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 ا بدر بار غزنهتآمدن رسولان خ
 دو نامة تاریخي

 

 

عظمت شهنشاهي غزنه و فتوح وسیع سلطان محمود از وقایع بسیار مهم تاریخ آسیا وافغانستانست 

 كه مجاري تاریخ سیاسي وفرهنگي ودیني را دركشور پهنا ور هند تغییر داد. 

آوازة این كشور كشاییها وپیروزیهاي لشكریان غزنه در سرتاسر آسیا بهم پیچید، وشاهان ممالك دور 

 هاي تبریك وهدایا ورسولان خود را بدربار غزنه فرستادند. ونزدیك نامه 

وختن كه از مجاورت خاكهاي  ختاچون محمود باعظمت وشكوه مزید از فتوح هند برگشت، شاهان 

زنه دربار غ شمالي كشور محمودي باخاكهاي شان اطلاع داشتند ومیخواستند روابط نیكو و دوستانه با

مه قاشي بدربار غزنه فرستادند، وبوسیلة ایشان نا و ارابنام قلتنك سفیر() داشته باشند، دونفر رسول

 هاي دوستانه بحضور شهنشاه غزنه با هدایاي فراوان تقدیم كردند. 

 عبدالحي بن ضحاك گردیزي مؤرخ غزنه، وصول این رسولان راچنین خبر میدهد: 

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 
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ربعمائه )ازسفرسومنات ( "وامیر محمود رحمة الله بغزنین آمد بالشكر خویش، اندرسنه سبع عشر وا

وهم اندرین سال رسولان آمدند، از نزدیك قتاخان وایغر خان، بسوي امیر محمود پیغامهاء نكو 

آوردند، وخویشتن را بخدمت عرضه كردند والتماس نمودند كه خواهیم كه میان ما وصلت باشد، 

جواب داد كه ما مسلمانیم وشما وامیر محمود ایشان رابفرمود تا نیكو فرود آورند، وپس پیغام ایشانرا 

كافرانید وما را نشاید خواهر و دختر خویش بشما دادن. اگرمسلمان شوید، تدبیر آن كرده آید. 

  1ورسولان رابرسبیل خوبي بازگردانید".

این ذكر گردیزي مجمل است وازروي آن نمیتوان جزویات واقعه را فهمید، ولي از روي یك سند 

عصر دردست است، مابه تفصیل این واقعه پي مي بریم، وپدید مي اید، كه   دیگر تاریخي كه ازهمین

گردیزي درنقل مختصر واقعه صادقست، بدین موجب : شرف الزمان طاهر مروزي كه شخص 

هـ بعربي 514طبیب وحیوان شناس ومؤرخ دانشمندي بود، كتابي رابنام طبایع الحیوان درحدود 

واحده اندیا آفس لایبریري لندن، خاورشناس معروف نوشت، كه یك حصة آنرا ازروي نسخة 

نشركرد،  م 1942مینارسكي باترجمه وشرح انگلیسي باهتمام جمعیت شاهي آسیایي از لندن بسال 

 7واین حصة كتاب فقط محتوي ابوابیست ازطبایع الحیوان راجع به چین وترك وهند، كه درصفحه 

در بار محمودي ضبط است، ودران ترجمة عربي ، بختامتن عربي آن شرحي دربارة آمدن رسولان 

 دونامه كه شاهان مذكوربنام سلطان محمود فرستاده بودند، نیز حفظ شده است. 

طاهر مروزي ملقب به شرف الزمان كه درعصر آل محمود در خراسان زیسته ومرد بصیر و 

اصر ادث عصر آل ندانشمندیست، متن دونامة سیاسي راكه بلاشبهت درتاریخ سیاسي افغانستان وحو

سبكتگین نزد مورخان اهمیتي بسزا خواهد داشت، دركتاب خود حفظ كرده كه اینك مامتن عربي 

 راباترجمة فارسي آن عینا ً مي آوریم: 

" والماتهیأ للسلطان محمود رحمه الله ماتهیأمن الا قتدار والاستیلاء علي بلاد الهند وبلاد الترك 

 ر، فكتب الیه صاحب قتاي كتاباً هذه ترجمه: استشعرمنه صاحب قتاي وصاحب یغ

" عن سلامه، الي امیر خراسان محمود قراخان ! ان رب السماء خولناممالك وجه الارض العریضة 

و ملكنا نواصي الطوایف الكثرة، فنحن في مقرنا سالمون وبارادتنا مقتدون، ولیس في جهات العالم 

الاتصال بنا، و اولاد الاخت امراء النواحي السفلي احدممن ابصر وسمع الاوقد رغب في مخالتنا و

یتواتر رسلهم وتتصل الكتب والمهاداة منهم سواه، فانه الي الان لم یرسل ولم یوفد، ونحن نسمع تخرجه 

في النجدة والبساله، وتقدمه في الاقتدار والجلاله وترأسه علي الامراء بالمهابة، وحیازته الممالك 
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الوطن. وكان من الواجب عندامتلاكه الزعامة ان یكتب بخبره  ه فيتاره بارادبالبطش والاید، واستقر

الي الخان الاعظم الذي لیس تحت السماء اجل منه ویطالع بحاله . وقد ابتدأ نا نحن بذلك، واقتصر نا 

الحال والتجمل لطول المسافة، وامتداد المدة في  علي انهاض هذالرسول المخف، دون من یفوقه في

واذ وقعت الوصلة مع قدرخان بحرة من صمیم البیت زوجت من ابنه جغریتكین، واتحدالبیتان  قطعها.

الحصافه والعقل والرجاحة ، لنلقي  بها. امر نا قدر خان ان یطرق برسولنا الیه ولرسوله الینا من ذوي

ل هذالرسوالیه ما عندنا ونخاطبه بمالدینا ونقیم رسم المهاداة في صحبته، وكان الغرض في انهاض 

 وبي خویذو ثوب ژونكيیقلتنكا، انفتاح طریق الوصلة واتصال عري المودة . وما حمل من التذكرة الا

وثوب كنزي وثوبي شكردي، ذوي قطعین. وخمسة عشر ثوباً ذات قطعین من الحریر وفروسموریاقو، 

 نه الفار." ب في سومائتي سمور والفي سنجاب وثلثین نافجة مسك وقوساً مع عشر نشابات. وكتب الكتا

اكنون ترجمه دري این نامة عربي رامي آوریم، وموارد شرح طلب را باعداد بین قلاب ]  [ مشخص 

 مي سازیم ، تا در آخراین مقالت شرح وتفصیل داده شود: 

[ ! پروردگار آسمان، ممالك سرزمین پهنا 2[ به امیرخراسان محمود قراخان ]1" ازپادشاه سلامت]

یده ، وفرماندهي طوایف بسیار بما داد، پس مادر جایگاه خود تندرستیم، واندرپي وري رابما بخش

خواهش هاي خودیم و در اطراف عالم كسي نیست كه بینا وشنواباشد، ولي آرزومند دوستي وپیوند 

 باما نباشد. 

 غانها[ امیران نواحي پایان ، پیوسته فرستادگان خودرامي فرستند، ونامه ها وارم3خوا هرزادگان ]

شكوه وبزرگواري وپیشرفت  هاماما آواز میرسد.، ولي وي )محمود( تاكنون نامه یي وكسي رانفرستاد.

اقتدار وحالت او رامي شنویم، كه وي برامیران دیگر به مهابت دست یافته، وكشور هاي زیادي رابا 

 بطش ونیروفرا گرفته است. وهم دركشور خویش طوریكه میخواهد مستقراست. 

  ن برو واجب بود، كه بعد از دریافتن مرتبت سرداري، خبر خودرا به خان اعظم مي نوشتبنابرا

 ن بزرگتري چنونیست. وگرددر زیر[ واز احوال خود اطلاع میداد، زیرا 4] 

اكنون مابدین كار آغاز، وبفرستادن این رسول بسنده كردیم، وبسبب دوري راه اورانه بحالت تجمل، 

چه مدت طویلي خواهد گذشت، تاوي راه پیماید وبشما بازرسد. وچون اكنون  بلكه سبك بارفرستادیم،

پیوستگي باقدر خان روي داد، وحره یي از صمیم خاندان، به پسرش جغر یتكین بزني داده شد، واین 

[ پس ما قدر خان رافرمان دا دیم ، كه راه رسول ما را بسوي او 5دوخاندان باهم یگانگي كردند ]
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اید، وفرستادة اورا كه از مردم دانا وبخردوفرزانه  باشد بمارساند. تا از انچه بروگذرد )محمود( بازكش

 آگاهي دهد، وازان خود راباوبگوییم، وهمواره رسم مبادلة ارمغانها بذریعة او استوار باشد.

غرض ما در فرستادن این رسول قلتنكا، كشودن راه وصلت وپیوستن رشتة دوستي است، وآنچه 

گار بدست وي فرستاده شد، از دوجامه خویذو جامه یي ازژونكي وجامه یي از كنزي و براي یاد

جامة دوپار چه دیبا وفروسمور یاقو، و دویست سمور  عدد  دوجامه ازشكردي دوپارچه، وپانزده 

 ودو هزار سنجاب وسي نافة مشك وكماني باده تیربیش نیست. واین نامه درسال موش نوشته شد." 

 فرستاده شده بود، قرار فوق بوسیلة شرف این نامة امیر قتاي كه بایك عده هدایا بدست سفیر قلتنكا

الزمان مروزي بما رسیده، ولي همین مؤرخ مي نویسد كه یغرخان )پادشاه سرزمین اویغور( نیز 

 هسفیري راكه قاشي نامداشت بغزني ودربار محمود ارسال داشت، وباونامه یي راسپرد، كه ترجم

 عربي آن چنین است: 

 " عن سلامتنا ایلك الجلیل یغرخان الي السلطان محمود: 

له علي بعد الشقة كیف هو في نفسه؟ فنحن نسر بما نسمع من سلامته ونتبجح بما یتناهي الینا من أنس

ل یاستیلائه علي النواحي السفلي الي بلاد الهند، وانه یواصل ملوك العالم ویواد اصحاب الاطراف . فتم

دولتنا الي مخالة مثله من مشاهیر المبارزین ومذكوري كبار الدنیا بالرمي والشجاعة في المخافقین ، 

 ونحب ان تنأ كدالمودة والكرامة في البین. 

لرسول ولئن شسعت الدیار لقد تدانت القلوب ونریدان نزجي باقي العمر علي اولهذا كان ارسال هذا 

الذكر علي الابد. فان رغب فیما رغبنا فیه كتب كتاباً ووجه رسولا،  المكاتبه والتحاب. لیبقي به حسن

لتتمهد قواعدالا لفة به وتتأ كد الاحوال بمكانه. وقد توجه من قتاي غلام اسمه قلتنكا، فانهضنا في 

حداصحابنا،حتي اذا اتفق توجیه احدالینا، كانوا معاً ، فان ممر رسول قتاي في منصرفه علي اصحبته 

ب شیأ من الهدایا، اذلم یكن من الطریق علي ثقة، ولكنا باسطنا بغلام ونشابة حاحي، ولم یصطهذه النو

  3الشهر الخامس."  لعلامة ، وسیو دي قاشي رسالتنامشافهة. وكتب فيل

 ترجمه فارسي این نامه چنین است: 

" ازسلامت ما ایلك بزرگ یغرخان به سلطان محمود: ازین راه دورازو مي پرسیم كه وي چگونه 

است؟ وما چون از تندرستي او میشنویم خوش مي شویم ، وازانچه بما رسیده، كه وي برنواحي پایان 

 تابلادهند استیلایافته وشاهان جهان باو پیوسته اند، وصاحبان اطراف با او دوستند، شادیم. 
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دولت ماخواستار است كه با امثال او از مشاهیر مبارزان وناموران بزرگ دنیا در تیراندازي ودلیري 

درشرق وغرب ، روابط دوستي داشته باشد، و دوست داریم كه مراتب دوستي وكرامت در میان ما 

 استوارگردد، ازهمین جهت این رسول را فرستادیم. 

[ آرزومندیم باقي مانده عمر 6ولهاي ما بهمدیگر نزدیكند ]دد، با وجودیكه دیار ما ازیك دیگر دور ان

 رابه مكاتبه و دوستي بسر بریم، تایا د نیك آن جاودان بماند. 

اگروي )محمود( نیز آنچه را مامیخواهیم بخواهد، البته نامه ورسولي براي استواري قواعد الفت  

است فرستاده شده، وماهم به  مش قلتنكي( غلامیكه ناختاوتأكید احوال خواهد فرستاد. ازقتاي )

[ 7مصاحبت او یكي از اصحاب خود را فرستادیم، تا اگر كسي رابما میفرستادید با او یكجابیاید]

زیراكه رهگذر فرستادة قتاي در بازگشت برین نواحیست. چون برامن راه اعتمادي نیست، لهذا 

نشانه ییست روانه كردیم، وقاشي رسالت  چیزي از هدایا فرستاده نشد، ولي ما غلامي رابا تیري كه

 ما رابزبان ادا خواهد كرد. درماه پنجم نوشته شد." 

این بود متن عربي وترجمه دونامه، كه قلتنكا وقاشي دونفر سفیر، از طرف قتاي خان ویغرخان ایلك 

در بار پادشاهان چین غربي بدر بار محمود آوردند، واز مضامین آن پدیدمي آید، كه آو ازة عظمت 

محمود وفتوح او بهر طرف رسیده، وشاهان شرق وغرب بهر وسیله كه مي توانستند، عقد روابط 

دوستانه را باغزنه خواهش داشتند، زیرا درانوقت غزنه در آسیا گانه مركز نیرو وسیاست بود، كه 

 اثرهاي آن ازچین تا بغداد و از سیحون تا سومنات وگنگا میرسید.

 ن چنین مینویسد:  شرف الزمان بعد از ی

" چون هر دو نامه رابه  محمود بنمودند، ودران اثري از رعونت دید، بنا بران التماس مكاتبت 

ودوستي ایشانرا نپذیرفت، زیرا وي اعتقادي محكم به اسلام داشت. وازین رو فرستاده گان ایشانرا 

وزد وخورد باشد، وهم ما  برگردانید وبه آنهاچنین گفت: صلح وهم پیماني براي خود داري از جنگ

 روشما را دین مشتركي باهم پیوسته ونزدیك نمیسازد، ونیز بعد مسافت هر یك مارا از دیگري زنها

 میدهد، پس تاوقتیكه شما اسلام راقبول نكنید، مارا به پیوستن ونزدیكي شمانیازي نیست والسلام." 

ریخ تالیف زین الاخبار گردیزي در هـ  روي داد، چون تا418مروزي گوید: كه این وقایع درسال 

است ونوزده سال بعد از وفات محمود در غزنه نوشته شده، ونسبت به مروزي به   هـ 440حدود 

هـ باشد ترجیح میدهیم. وبراینكه 417عصر محمودي نزدیكتراست، بنابران ماقول گردیزي راكه سنه 
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ت فرخي شاعر معاصر كه درین سفر غز وسومنات در ماه دلو) بهمن ماه(  واقع شده بود، این بی

 همر كاب سلطان بود دلیل است كه : 

 نبرــلث وعــود مثــگرعــهان دیــتوسمنات همي سوختي به بهمن ماه           ش

هـ لشكر سلطان به غزنه برگشت، 417هـ وموسم زمستان گذشت، دربهار 416چون ماه دلو سال 

 آمدند. وختن بدربار غزنه  ختاودرهمین سال سفراي 

 ،قسمت اخیر: نگاه انتقادی به این نامه ها

                                          


